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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه

عرض کردیم در قرآن کریم آیات را داریم که در این آیات دین متصف به قیم بودن شده و این عین همان مدعای است که امام
رضوان اله تعال علیه دارد، دین قیم یعن دین که قیمومت بشر و سرپرست بشر و اداره امور بشر را باید به عهده داشته باشد؛

این همان حاکم و حومت مشود.

كَ الدِّينذل هال خَلْقل دِيلتَب  اهلَيع النَّاس فَطَر الَّت هال تطْريفًا فنح لدِّينكَ لهجو مقبیان استدلال آیه 30 سوره مبارکه روم، «فَا
الْقَيِم ولَن اكثَر النَّاسِ  يعلَمونَ»، را عرض کردیم. در بحث امروز مخواهیم بوئیم به دو قسمت از این آیه برای مدعا مشود

استدلال کرد، هم صدر آیه دارد که فأقم وجه للدین یعن این هم خودش متواند مدعا را اثبات کند، هم ذل الدین القیم.
 

لدِّينكَ لهجو مقاستدلال به فراز فَا

اما صدر آیه این أقم وجه للدین، مرحوم طباطبائیقدس سره مفرماید: المراد بإقامة الوجه‏ للدين‏ الإقبال‏ عليه‏ بالتوجه من غير
غفلة منه، انسان به دین توجه کند و رو به دین بیاورد بدون غفلت، کالمقبل عل الشء بقصد النظر فیه، مثل کس که اقبال

مکند به سمت ی شیئ مرود و نظر خودش را منحصر به او مکند، بحیث لا یلتفت عنه یمیناً و شمالا،[1] سؤال این است
مالدین است اما «اَق ه إلکه ایشان فرموده برای توج این معنای که معنای لغوی این عبارت به حسب ظاهر همین است، ول

وجهكَ للدِّين» ی معنای دیری دارد. پس اولا مناقشه اول بر فرمایش ایشان این است که، این معنای که شما مفرمایید معنای
اقامه نیست، معنای توجه إل الدین است. ثانیاً اینجا خطاب به پیامبر است، توجه به دین در پیامبر موجود بوده و تمام توجه را

هم داشتهاست؛ در حال که ظاهرش ی تلیف مولوی است و اختصاص هم به پیامبر ندارد، چون اگر کس بوید این فقط از
مختصات پیامبر است، مقداری از محل استشهاد ما خارج مشود. هر انسان مسلمان باید اقامة الوجه للدین کند، پس این هم

مناقشه دوم.

اینه تحصیل حاصل است پیامبر که همه توجهش به دین هست، پس معلوم مشود ی نته دیری در اینجا ملحوظ است. خود
آقای طباطبائ مفرمایند بعضها گفتهاند أن المراد بإقامة الوجه تسديد العمل،[2] اصلا اقامة الوجه یعن اقامة العمل، وجه را

به معنای عمل گرفتهاند. چراکه عمل آن است که یتوجه إلیه، وجه را اینطور معنا مکند: فإن الوجه هو ما يتوجه إلیه، آدم به چه
چیز توجه پیدا مکند؟ به کار خودش یا به دیران! ی کس که کاری انجام مدهد توجه انسان را به خودش جلب مکند، لذا

مقم کن، «اتسدید العمل»، عمل را مح» اقامة العمل» و «اقامة العمل» هم یعن» مراد از وجه، عمل بوده و «اقامة الوجه» یعن
وجهكَ للدِّين» یعن عمل خود را با دین محم کن.

خود آقای طباطبائ احتمال دوم را رد مکند و مفرماید و فیه إن وجه العمل هو غایته مقصود منه، وجه عمل آن غایت
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مقصود از عمل است و ه غیر العمل، والذی ف الآیة فأقم وجه و لم یقل فأقم وجه عمل! این جواب نمتواند جواب این
احتمال باشد، ی وجه مگویند شما به چه وجه این کار را انجام دادی که مشود به چه غایت، اما اینجا احتمال دهنده

مگوید چون عمل چیزی است که وجوب را به سمت خودش جلب مکند، توجه را به سمت خودش جلب مکند، به عمل
وجه گفته مشود. جواب این است که این «استعمال مجازی» است، استعمال وجه در عمل ی استعمال حقیق نیست. وجه

در همان وجه انسان است، منته به اعتبار ملازمت، مسامحت، قرینه مصاحبه، ی قرینه این چنین گاه اوقات وجه در خود
عمل استعمال مشود، اما در این آیه نمتوانیم بوییم وجه در عمل استعمال شدهاست.

من ی مقداری که تأمل کردم در صدر آیه و مخواهم از صدر آیه مدعا را اثبات کنم، به نظرم این «فَاقم وجهكَ» کنایه است.
اصلا ما نباید برویم سراغ معنای لغوی، أقم وجه یعن همه امورات را تحت الشعاع دین قرار بده. وجه آن قسمت رئیس هر

موجود بوده و در انسان هم، وجه قسمت رئیساش است. به جای اینه بوید تمام وجودت را تحت الشعاع دین قرار بده
امر حس دین که ی !مراد این است که صورت ظاهریات را به سمت دین قرار بده اصلا ،«لدِّينكَ لهجو مقگوید، «ام

نیست که آدم بخواهد صورت ظاهریاش را به سمت دین قرار بدهد، مشحون از اعتقادیات است. دین ی موجود حس نیست
که آدم بخواهد وجه خودش را به آن سمت قرار بدهد بله این أقم وجه، اقامة الوجه، کنایه است. من مگویم معنای لغویاش را

نمشود اینجا مطرح کرد، کنایه از این است که همه وجودش را انسان برای دین قرار بدهد، تحت الشعاع دین قرار بدهد.
 

جمعبندی در معنای أقم وجه للدین

تمام اعمال خود را طبق دین قرار بده. أقم وجه یعن ،«لدِّينكَ لهجو مقگوییم «ام گیریم این است که وقتنتیجهای که م
للدین یعن تمام عمل که انجام مده را باید طبق دین قرار بده و این یعن حومت الدین، یعن آنچه بر انسان باید حاکم

باشد در همه امور اعم از اقتصادی، معامل، عبادی و ... دین باید باشد. پس اگر آمدیم این را به عنوان کنایه قرار دادیم مدعا
ثابت مشود، طبق مبنای آقای طباطبائ یا احتمالات دیر به این مدعا ارتباط پیدا نمکند، اما وقت مگوئیم کنایه است به

این معناست که دین حاکم مشود.
 

مِالْقَي كَ الدِّيناستدلال بر فراز ذل

نته مهمتر دنبالهی آیه است؛ این آیه خیل نات عجیب دارد مثل همه آیات قرآن! و رضوان خدا بر مرحوم آقای طباطبائ که
اینجا بسیاری از نات را باز کردند. ایشان مفرماید «فَاقم وجهكَ للدِّين حنيفًا»، حنیف را در جلسه گذشته توضیح دادیم،

«فطْرت اله الَّت فَطَر النَّاس علَيها»، این ارتباطش با صدر چیست؟ و بعد هم مفرماید: «ذلكَ الدِّين الْقَيِم»، که نتیجهی همه این
مطالب است. مفرماید این فطرت به منزله تعلیل است ولو اینه خود آقای طباطبائ هم دارند منصوب عل الإغراء، ول تعلیل

است یعن چرا تو باید همه وجودت را تحت الشعاع دین قرار بده؟ برای اینه خدای تبارک و تعال فطرت به انسان داده که
«فَطَر النَّاس علَيها»، مردم را بر این فطرت خلق کردهاست. ایشان مفرماید الفطرة بناء نوع من الفطر بمعن الإيجاد و الإبداع،
فعل است و به معنای نوع از خلق است و ایجاد و ابداع است، منصوب بر اغراء است، یعن ألزم الفطرة یا إلزم الفطرة ففيه

إشارة إل أن هذا الدين الذي يجب إقامة الوجه له هو الذي يهتف به الخلقة، این دین همان است که فطرت انسان را به او دعوت
تعبد نیست ولو ی يفًا»، مجرد ینح لدِّينكَ لهجو مقگوییم «فَام ه وقتر اینکند، و يهدي إليه الفطرة الإلهية. بیان دیم
حم مولوی است ول بین دین و وجود انسان چه ارتباط وجود دارد؟ مفرماید: خدا خودش فرموده من ی فطرت به این

انسان دادم که این را به دین هدایت مکند.

باز توضیح مدهند: و ذل أنّه لیس الدین إلا سنة الحیاة، دین روش زندگ است، و سبیل الت یجب عل الانسان أن یسلها،
حیاته، تا به سعادت برسد، فلا غایة للإنسان یتبعها إلا السعادة، این ی یسعد ف کند، حت است که انسان باید ط دین آن راه



کبرای کل است و هیچ غایت برای انسان غیر از سعادت او نیست، و قد هدي كل نوع من أنواع الخليقة إل سعادته، مفرماید
بغية حياته بفطرته و نوع خلقته و جهز ف ه خداوند هر موجودی را که خلق کرده راه سعادتش را هم به او نشان داده، الت

وجوده بما يناسب غايته من التجهيز، یعن وجود هر موجودی را خدا طوری مجهز کرده که متواند به سعادت خودش برسد،
«ربنَا الَّذِي اعط‏ كل شَ‏ء خَلْقَه ثُم هدى»‏،[3] «الَّذِي خَلَق فَسوى و الَّذِي قَدَّر فَهدى»‏،[4] فالإنسان كسائر الأنواع المخلوقة مفطور

بفطرة تهديه إل تتميم نواقصه، ی فطرت است که باید نواقصش را تتمیم کند و حوائجش را رفع کند، و تهتف له بما ينفعه و ما
يضره ف حياته، فطرت مگوید آنچه به درد تو مخورد سراغش برو و آنچه مضر هست سراغش نرو، «و نَفْسٍ و ما سواها

فَالْهمها فُجورها و تَقْواها»[5] و هو مع ذلك مجهز بما يتم له به ما يجب له أن يقصده من العمل، این عمل که متم این فطرت است
باید دنبالش برود، «ثُم السبِيل يسره»،[6] فللإنسان فطرة خاصة تهديه إل سنة خاصة ف الحياة و سبيل معينة ذات غاية

مشخصة، انسان ی فطرت دارد، ی غایت دارد و ی راه دارد، این خلاصه ی سطر است.[7] یعن ترجمه این ی سطری
است که بعد از آن مطالب ایشان نتیجه مگیرد. انسان ی فطرت دارد، در صفحه بعد ایشان مفرماید اگر فطرتهای انسانها

مختلف بود، به حسب زمان، به حسب مان، چه نتایج داشت؟ خدای تبارک و تعال در همه بشر ی فطرت قرار داده، برای
همه بشر ی غایت قرار داده و آن سعادت است، برای رسیدن به این غایت هم ی راه قرار داده و آن دین است. مفرماید این

«فطْرت اله الَّت فَطَر النَّاس علَيها»، به همین معنا است.
 

پلورالیسم  دین وجود فطرتِ واحده و نف

در عبارات ایشان دقت کنید در این قسمت آیه خیل از شبهات که در زمان ما مطرح مشود جواب داده مشود، مثلا ی از
چیزهای که از اول انقلاب مطرح بود پلورالیسم[8] دین بود (کثرت گرای) مگفتند چه عیب دارد هر کس به هر دین خدای

خودش را مپرستد، خیل هم برخ روی این مسئله تأکید داشتند و نتیجهاش این بود که مخواستند بویند شیعه باش عیب
رده ولبه سوی خداست. ایشان تصریح ن ندارد، همه راهها منته عیب یا یهودی باش ندارد، مسیح عیب باش ندارد، سن
مرادشان همین است که وقت ی فطرت بیشتر نیست، ی غایت هم بیشتر نیست، ی راه بیشتر نداریم که ی دین باید باشد.

من فر مکردم که این روایت معروف، «من عرف‏ نَفْسه‏ فَقَدْ عرف‏ ربه‏»[9] ی از محتملاتش همین است. یعن کس که فطرت
خودش را توجه پیدا کند و غایة الفطرة که سعادت هست را هم توجه پیدا کند ملتزم به این دین اله مشود، این ی. گاه تأمل

مکردم این آیه «انَّ الدِّين عنْدَ اله اسلام»‏،[10] این عند اله چه خصوصیت دارد؟ عند اله با این فطرة اله الت فطر الناس
علیها خوب معنا پیدا مکند، یعن وقت خدا فطرت را به انسان داده و این فطرت ی فطرت واحده است، غایت واحده دارد،

طبیع است که ی دین متواند این را به سعادت برساند، یعن بعد از آمدنِ دین اسلام سایر ادیان مانند یهود و نصاری و سایر
مذاهب او را به سعادت نمرسانند! فقط آنچه مرساند اسلام است. گاه ممن است ی مفسری بوید این عند اله بر اساس
شرافت است، اسلام شرافت دارد، نه! این عند اله یعن آن الله که فطر الناس علیها بر فطرت الهیه ی دین باید باشد و آن هم

اسلام اس. این قبول در اینجا قبول در باب طاعات نیست که بوئیم اگر کس نمازش را ناقص خواند قبول نمشود، لن یقبل
یعن این مخالف با فطرتش هست. کس که غیر از دین اسلام دین دیری را اخذ کند به سعادت نمرسد.

مفرماید فلو اختلفت‏ سعادة الإنسان‏ باختلاف‏ أفراده، اگر خدا فطرتهای مختلف به افراد داده بود، لم ينعقد مجتمع واحد صالح
يضمن سعادة الأفراد المجتمعين، دیر ی امت واحده سعادتمند نداشتیم. و لو اختلفت السعادة باختلاف الأقطار الت تعيش

فيها الأمم المختلفة بمعن أن يون الأساس الوحيد للسنة الاجتماعية أعن الدين هو ما يقتضيه حم المنطقة كان الإنسان أنواعا
مختلفة باختلاف الأقطار، اگر مگفتیم انسانهای قاره آسیا را خدا ی فطرت داده، قاره اروپا و آفریقا هم فطرت دیری داده،

مفرماید هر منطقهای نوع سعادتش باید فرق کند، در حال که بشر ی سعادت دارد و باید بوئیم سعادت اروپایها در رسیدن
در هر نقطهای از زمین ی شود گفت. هر انسانها هم کذا است، اینها را نمبه این ظواهر دنیوی است! سعادت آفریقای

سعادت بیشتر ندارد و همه مشترک هستند. باز مفرماید: باختلاف الأزمنة بمعن أن تون الأعصار و القرون ه الأساس الوحيد
للسنة الدينية اختلفت نوعية كل قرن،[11] باید زمان حضرت موس، نوع انسان با انسانهای قرن بعد فرق کند در حال که اینطور



نیست. پس خدا به بشر ی فطرت داده و بشر بر اساس فطرت واحده سعادت واحده دارد. نمشود بوییم، گروه از بشر
سعادتشان در علم است، گروه سعادتشان در دنیا و گروه سعادتشان در تقوا است. ی سعادت واحده است و برای

رسیدن بشر به این سعادت واحده دین لازم است. بعد خدای تبارک و تعال مفرماید این دین اسلام با همین فطرت بر اساس
این فطرت است. چرا م گوییم «انَّ الدِّين عنْدَ اله اسَم»، چون اسلام مطابق با فطرت است، یعن بشر هر چه که در آن

احساس نیاز مکند و دنبالش هست در اسلام وجود دارد. اسلام راه را بیان کرده، اینه مگوییم اسلام باید حومت کند علتش
همین است. چون آنچه فطرت بشر را به فعلیت مرساند، فقط همین دین است نه سایر ادیان.

خدا مفرماید چرا باید تمام توجهت را به دین داشته باش و وجودت را برای دین قرار بده؟ چون این دین فطرت تو را به نتیجه
مرساند. از آیه هم اصل حومت دین و هم ضرورت حومت دین بر انسان استفاده مشود. ذل الدین القیم را هم که جلسه

گذشته توضیح دادم و بقیهاش ان شاء اله جلسه آینده.
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